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  مقدمه

د كه در آن نهدامعه را افراد انساني تشکیل ميج

بر قراري روابط وجود دارد.  هاي گوناگونيجامعه نیاز

معاملاتي و قراردادي منجر به تأمین بسیاري از 

گونه د. افراد همانشوهاي جوامع انساني مينیازمندي

قانون مدني آمده است، آزادند عقود  10 ةكه در ماد

هايشان را در هر شکل و قالبي كه مخالف و قرارداد

و يا  نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برقرار سازند

معاملات خود را منطبق بر عقود معین قانون مدني 

ند. بديهي است اگر اين كنطراحي و سازماندهي 

ها از جايگاه محکم و با ثباتي برخوردار نباشند قرارداد

افتد. اساس زندگي اجتماعي انسان به خطر مي

قانون مدني شرايط اساسي  190 ةگذار در مادقانون

داشتن طرفین اهلیت ها را براي صحت قرارداد

شمارد. بنابراين زنده بودن و داشتن ها بر ميقرارداد

ک قرار داد اهلیت براي طرفین از جمله ضروريات ي

 د. شومحسوب مي

در همین ارتباط چند پرسش اين، وجود ال با ح

د كه چرا در عقود جايز از جمله شومياساسي مطرح 

دوام  عقد وكالت فوت و حجر يکي از طرفین مؤثر بر

و عارض شدن اين موارد موجب  است عقد بوده

تر اينکه آيا د؟ سؤال مهمشوانفساخ و انحلال عقد مي

وكالت پس از فوت و حجر در فرض  يامکان بقا

نظرات معتقدان معاملات و فروش املاک وجود دارد؟ 

به انحلال و عدم انحلال عقد وكالت در اثر فوت و 

ه اين سؤالات حجر چیست؟ بديهي است كه پاسخ ب

تأثیر بسیار مهمي در تنظیم روابط حقوقي مردم در 

سي دقیق رج حاصله از برو نتاي ردحقوق كنوني دا

گذاري را در تدوين تواند متولیان قانونموضوع مي

 قوانین منسجم راهنما باشد. 

اي كه در پاسخ به اين پرسش مورد ارزيابي فرضیه

در  ساخ عقد وكالتكه اولاً: انفگیرد اين است قرار مي

محدود به موارد خاص  دبايبحث فروش املاک مي

باشد  عزل يا استعفا ةواسطهمثل سلب اختیار وكیل ب

وكالت پس از فوت و حجر  يبقااً: دوم .نه فوت و حجر

شود به اين نتیجه در نظام حقوقي فرانسه منتهي مي

  كه پذيرش فرض مزبور در نظام حقوقي ايران 

و منافاتي با مباني، اصول و قواعد  تاسپذير امکان

  .نظام حقوقي ايران ندارد

انین و مقررات جمهوري اسلامي با نگاه اجمالي به قو

قضايي منظمي  ةبینیم كه در اين رابطه رويايران مي

قضايي  ةها داراي رويبرخي از كشور ؛ وليوجود ندارد

البته در نظام حقوقي  .ندهستمنظم در اين زمینه 

دن و در كرتوان با لحاظ رسد مينیز به نظر ميايران 

د وكالت پس از عق ينظر گرفتن شرايطي قائل به بقا

قضايي منظمي  ةدر مواردي و داشتن رويو حجر فوت 

قضايي در كشور فرانسه  ةرويدر اين خصوص شد. 

وكالت وكیل را در صورت شرط صريح و ضمني از 

دانند يم سوي موكل پس از فوت موكل به قوت باقي

اند و در و اين مقررات را داراي وصف آمره ندانسته

چنین بر اند. همره تلقي نکردهها را آممواردي آن

مصلحت و حفظ منفعت و صیانت از  ةمبناي قاعد

چنین مقرر شده  1991 ةموكل در بند دوم از ماد

هاي كاروكیل موظف است با فوت موكل خود » است: 

م برساند داده است به سرانجاتمامي را كه انجام نیمه

زيان موكل ها موجب ضرر و و اگر انجام ندادن اين كار

حفظ مصلحت و منفعت موكل  ةاو شود بر پاي ةو ترك

تمام را به هاي نیمهست كه وكیل آن كارا نیازمند آن

رسد كه در حقوق فرانسه به نظر مي .«پايان برساند

شده منحل عقد وكالت را به مجرد فوت موكل مطلقاً
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بلکه با حصول شرايطي از جمله در نظر  ؛دانندنمي

هاي دن ضرر و زيانكرمصلحت و لحاظ گرفتن 

انحلال يا عدم انحلال گرفته  تصمیم بر اشخاص

با ذكر اين توضیحات و با توجه به سکوت  .شودمي

حل مناسب در اين خصوص و گذار و عدم راهقانون

در محاكم قضايي  اي كه در اين زمینهمشکلات عديده

بر اهمیت و اين پژوهش علاوهاست. ران پیش آمده اي

تواند راهگشاي محاكم حقوقي و قضايي رت ميضرو

قضايي منظم در  ةسکوت و عدم روي دلیلايران به

برخورد با اين دست از مسائل و اختلافات حقوقي 

تواند از شدت اختلافات و مشکلات باشد و مي

بسیاري در رابطه  مقالات ها وپژوهشن بکاهد. امراجع

بردن از ته شده است كه نام وشن كالتبا موضوع و

وجه تمايز اين  .كشاندها، سخن را به درازا ميآن ةهم

شده در اين مطالعات و تحقیقات انجام ديگرمقاله با 

اي را مورد هلئمسحاضر،  ةموضوع، اين است كه مقال

مورد  تا كنون بر اينکهكنکاش قرار داده است كه علاوه

 بال آننیز در قگذار قانون ،پژوهش قرار نگرفته است

و تنها به تأسي از فقه حکم به  كرده استسکوت 

بطلان مطلق وكالت پس از فوت و حجر طرفین بدون 

آيد داده در نظر گرفتن مشکلاتي كه در پي آن مي

                                                                                          است.                                                         

 ها. مواد و روش2

صورت و روش آن بهاين تحقیق از نوع نظري 

آوري اطلاعات نیز و ابزار جمع است تحلیلي -توصیفي

 اي است. خانهصورت كتاببه

 . ملاحظات اخلاقی3

پژوهش حاضر، ضمن رعايت  تنوشدر تمام مراحل ن

 داري رعايت شده است. امانتاصالت متون، صداقت و 

 هاي تحقیق. یافته4

حقوق ايران نشان فقه و در  شدهمانجا پژوهش

دهد كه عقد وكالت به مجرد عارض شدن فوت و مي

قانون مدني در  ليو ؛دشومي منفسخآن  حجر بر

  .مسکوت استوكالت  يخصوص امکان بقا

 بحث .5

مورد بحث هاي پژوهش در اين قسمت مباني و يافته

 گیرد.و بررسي قرار مي

 . مبانی انفساخ عقود جایز 5-1

 زيانفساخ عقود جا انيدانان در مورد مبفقها و حقوق

 ينیفقها از جمله امام خم شتریاتفاق نظر ندارند و ب

حجر را از احکام  اير اثر فوت ب زيانفساخ عقود جا لیدل

ها پس كه در اغلب نوشتهچنان .دانندمي زيجاعقود 

 انیحجر ب اير اثر فوت بجواز عقد انفساخ آن  انیاز ب

در  تواندنمي نظرات نيكه ا درسنظر مي هب .شودمي

بلکه ممکن  ؛انفساخ باشد يمبناز، يعقود جا يتمام

 يبرحسب اسباب انفساخ مبان زياست در عقود جا

 نیبه هم. ته باشدانفساخ وجود داش يبرا يمختلف

 کيعنوان معتقدند كه به سندگانياز نو يبرخ دلیل

 954 ةد كه مطابق مادكر انیتوان بنمي يكل ةقاعد

حجر طرفین  اياثر فوت  بر زيعقود جا همةم ق.

 ينامزد نکاح ةمثال در وعد رايب .ندشومنفسخ مي

 نیاز طرف يکياثر حجر  است بر زيقرارداد جا کيكه 

از  يکيفوت  ةجیدر نتانفساخ آن و  شودمنفسخ نمي

آن  لیبلکه دل ؛ستیلحاظ جواز عقد نبه نیطرف

ي، )شهبازاست نیطرف تیقرارداد به شخص يوابستگ

ل یاز قب زياز عقود جا يبرخ يو از طرف (184 ،1393

 ايتنها با عارض شدن جنون نه يکیت تملیهبه و وص

بلکه با وفات  ؛شوندنمي نفسخوت، شخص مف
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 دایپ يشتریاستحکام ب (صيهب و مواو)هاآن

از  يکي يوت موصفبا  تیمثال، در وص براي .كنندمي

مدلول ).شودمي قمحق تیاجرا شدن وص ياركان اصل

ق. م( و در هبه موت واهب  830و  829، 82۷مواد 

 805 ة)مادگرداندقابل رجوع مي ریيا متهب عقد را غ

ر و د است يمورد بحث منتف يفرض ةملازمق. م(. 

موجب عروض به زيتوان انفساخ عقود جانمي جهینت

 زيرا از احکام مطلق عقود جا تیاسباب سالب اهل

 يگرد دگاهيد(. 419، 1391 ،)برادرانكردمحسوب 

 زيتمام عقود جا يبرا يواحد يتواند مبناهم نمي

ن، یاز طرف يکينکاح با حجر  ةكه در وعد چرا .باشد

كه  میقد باشعتم نکهيمگر ا ؛شودعقد منفسخ نمي

تصرف در عقود  تیزوال اهل دلیلبه زيانفساخ عقود جا

 کينکاح  ةوعد ايو  است مطرح بوده يمال زيجا

اين بندي با جمع يطور كلاست. به ياخلاق دادقرار

معتقدند  هانظر نيتوان گفت كه طرفداران امي هانظر

اذن  نيو ا است بوده يجزء عقود اذن زيكه عقود جا

استمرار داشته باشد و اثر اذن  ديد باعقو نيدر ا

است و با  اریاباحه و اخت دیمف زيموجود در عقود جا

 نیذات عقد از ب يمقتضا نیقصد مشترک طرفي انتفا

نگارندگان معتقدند كه اذن مختص عقود  .رودمي

و  يو رقب يدر عقود لازم مانند عمر ستین زيجا

نظر اذن وجود دارد و عقد جعاله مطابق  زین يسکن

 زيجزء عقد جا يقانون مدن دگاهيمشهور فقها و از د

 دعق يو از طرف ستین يعقد اذن کي يول ؛است

است و نه در  اریاباحه و اخت دینه مف يشركت مدن

میان جواز عقد و  نيبنابرا .مدلول آن اذن وجود دارد

 زیو ن نیاز طرف يکيحجر  اير اثر فوت بانحلال آن 

الجمله وجود  يزمه فن ملابود يمیان جواز عقد و اذن

 دارد. 

 . تجزیه و تحلیل مبانی انفساخ عقود جایز5-2

فوت و حجر  طةواسهدر خصوص انفساخ عقود جايز ب

از اين عقود است گفته شد كه كه وكالت نیز يکي 

د كه هم از نظر علمي كربايد از نظر و تحلیلي پیروي 

اكم ها و شرايط امروز حپذيرفته باشد و هم با واقعیت

-هاي تجاري و حقوقي مردم همروادهبر معاملات و م

 تر باشد. و متناسبوتر س

در خصوص موضوع »اذن« و استمرار آن بايد اظهار 

)فقه عامه( بنا بحث را فقه جمهور د كه اساس اينكر

هم در كسوت عقود اذني كه وكالت، آن ؛اندنهاده

)عقود د... را از افراد اين عقوو  مضاربه، وديعه، عاريه

و اين عقود را در مقابل عقود تملیکي  انداذني( دانسته

كنون در هیچ يک از  ولي در واقع تا ؛اندقرار داده

ب اذن نوشته مذاهب خمسه رساله يا كتابي در با

 (. 186، 1386)جعفري لنگرودي، نشده است

اند. دهكرتر بحث فقهاي شیعه مبحث اذن را گسترده

طور اي را بهه ق( قاعده ۷95- ۷36)رجب حنبليابن

بر اينکه هرگاه فساد مبني كرده استكلي مطرح 

مدلول ايجاب و قبول د آنچه وشعقدي جايز كشف 

اذن كه ناشي از ايجاب موجب اما  ؛دشومي است بقا

توان بر طبق ماند و مياست به اعتبار خود باقي مي

(. براي 28، 1390)جعفري لنگرودي، آن عمل كرد

موكل و وكیل  وكالت هنگامي كه میانمثال عقد 

الوكاله نیز تعیین شد اگر عقد مزبور منعقد شد حق

در اين صورت فاسد شدن عقد  ،فاسد از كار درآمد

اذن مفید نیابت  در نتیجهالوكاله ندارد. در حق تأثیري

كه ناشي از صرف ايجاب موكل است به اعتبار خود 

كالت در بیع باقي است و استمرار دارد و اگر وكیل و

دهنده انجام دهد تواند بیع را براي اذنداشته باشد مي

شود براي و بیعي كه به اين شکل منعقد مي
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فقهاي امامیه هم  آور است.آن موكل الزام ةدهنداذن

با توجه به مطالبي . انددهكرعیناً همین مطلب را بیان 

بینیم كه چند ميكه در خصوص اذن گفته شد هر

اذن در میان فقها  يو بقاحدوث  ضرورت ةنظري

ولي اين نظريه مصون از ايراد  ؛طرفداران بیشتري دارد

 ةدهنداذن استمرار داشتن اهلیتكما اينکه  نیست.

بنابراين كافي است كه  ؛مقتضاي ذات اذن نیست

دهنده در حین اذن دادن اهلیت داشته اذن

 (. 195، 1386)جعفري لنگرودي، باشد

وارد شده است ماهیت عقود اذني  ايرادي ديگر كه بر

له عزل وكیل توسط موكل است. در اين حالت ئمس

 عنوان شده است كه وكیل صرفاً با عزل موكل عزل

اگر در بلکه بايد خبر عزل به وكیل برسد.  ؛شودنمي

      وكیل صورت پذيرد  ةواسطهاين حالت كاري ب

چنان آن اعمال منتسب به موكل محسوب هم

توان در حديث امام له را ميئين مسناي اد. مبشومي

د. حال با اين توضیحات كرجو و)ع( جستصادق

ه با توان بین اذني بودن عقد وكالت كچگونه مي

رود و بقاي وكالت اين وكیل انقضاي اذن از بین مي

د؟ آيا اين كرعلي رغم نبود رضايت موكل جمع 

ش له به اين معنا نیست كه اذن در عقود اذني نقئمس

د را براي محوري ندارد و نبايد قوام اين دسته از عقو

 (. 48، 1391)قطبي، اذن دانست؟ يبقا

ي كه در اين با توجه به مطالب گفته شده موارد

 است:  زيرخصوص مورد نظر است به شرح 

 دارد: اذن اعطاق. م ايران مقرر مي 69۷ ةماد (الف

ب اختیار در تصرف است كه به ماذون بدون اينکه سل

دهنده هر وقت دهنده شود پس اذناختیار از اذن

تواند اختیاري را كه داده پس بگیرد مانند بخواهد مي

عزل وكیل، استرداد اختیار همانا فسخ عقد جايز )عقد 

اذني( است اين سخن هم موقعي درست است كه 

 عقد جايز را مبدل به لازم نکرده باشند. 

يافتن عقد  اينکه در عقود اذني پس از پايان (ب

و  ه باشد هیچ دلیلي چه عقلياهلیت نیز ادامه داشت

چه نقلي ندارد لذا همان اهلیت حین العقد كافي است 

مانند عقود غیر اذنیه نظیر اذن در تصرف عین 

دهنده مستأجره پس از انعقاد عقد اجاره، پس اگر اذن

فوت كند حق استرداد اختیار از ماذون به وارث او 

تواند سلب اختیار از ماذون كند و اگر يرسد و او ممي

دهنده عارض شود ولي يا قیم اذناسباب حجر نیز بر 

توان گفت كند بنابراين ميجاي او اعمال حق مياو به

سلب اختیار از  ةواسطهانحلال و انفساخ عقود جايز ب

فوت و حجر  ةواسطهماذون است نه ب

توجه (. با  40، 1390دهنده)جعفري لنگرودي، اذن

توان گفت: اذن ارتباطي با الب عنوان شده ميبه مط

ز بودن عقد ندارد و در خصوص حق فسخ عقود جاي

كننده اختیار است به ماذون و اعطا ياثر اذن، اعطا

كند مگر در مواردي اختیار، سلب اختیار از خود نمي

كند مانند سلب حق عزل وكیل  كه مصلحتي اقتضا

ص لزوم استمرار اهلیت در وكالت بلاعزل و در خصو

ت دلیلي وجود ذشعاقد پس از عقد هم همانطور كه گ

دهنده پس از عقد جايز بمیرد ندارد. بنابراين اگر اذن

وارث او حق مورث را در باب سلب اختیار از ماذون 

دهنده پس چنین اذنبرد و اگر هماز وي به ارث مي

ولي يا قیم با رعايت  ؛دشواز عقد جايز محجور 

شوند. بنابراين با يحت و غبطه قائم مقام او ممصل

نکه اگر عقد از امنیت لازم برخوردار نباشند توجه به اي

هاي عصر اي منحل شوند با واقعیتلهئو با هر مس

چنین جريان روبه رشد تجارت و امروز جامعه و هم

خواني ندارد لکن كافي است نظر مسائل حقوقي هم
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 ةواسطهعقود جايز بخود را در مبناي نظري انفساخ 

مثال در  رايموت و حجر را تا حدودي تغییر دهیم. ب

عنوان يکي از عقود عقد وكالت كه مورد بحث ما نیز به

فرض بر اينکه وكیلي وكالت در يک دعوا  است.جايز 

طور كامل بررسي هبسنگیني را  ةرا بپذيرد و پروند

یم دفاعیه را تنظ ةخواهد لايحهنگامي كه مي .دكن

دهند كه موكل مرده است دهد خبر مي كند و ارائه

عارض شدن اسباب حجر محجور  ةواسطهاينکه بيا 

 كند ايندر اول به ذهن خطور مي نچهآ .شده است

و از هم پاشیده است ست كه عقد وكالت منحل شده ا

له نه به نفع موكل است و ئبايد گفت اين مساست. 

العمل كاري را در نظر نه به نفع جامعه. يا اينکه حق

است تا بعداً نتیجه را اي شده بگیريد كه وارد معامله

معاملات خبري  يبه حساب آمر بگذارد در اثنا

جاي د خود را بهشرسد كه آقا فوت شد يا محجور مي

العمل كار بگذاريد و ببینید چه حالي به شما آن حق

بايد در اين  (. 45، 1364دهد)كاتوزيان، دست مي

هاي م را كه نیازق. 954 ةییر مادوص، اصلاح و تغخص

هاي تجاري و معاملاتي اساسي امروز مربوط به مراوده

 و حقوقي افراد جامعه است را خواستار شد. 

. مبانی امكان بقاي وکالت پس از فوت و 5-2

 حجر

با توجه به اينکه عقد وكالت از عقود جايز است و 

م ايران نفوذ اعمال ق.  954ق. م و  6۷8مطابق مواد 

كل و منحل شدن وكالت وكیل پس از فوت و حجر مو

خلاف اصول و مقررات حاكم بر وكالت است حال بايد 

گذار ببینیم كه چه عواملي باعث شده است كه قانون

ق. م و  ۷۷۷در موادي از قوانین مدني از جمله مواد 

چنین در نظام همان قانون ايران و هم 680مواد 

ه وضع قوانیني و نظام حقوقي فرانسه ب حقوقي مصر

ل حاكم بر عقد وكالت پرداخته است و به خلاف اصو

عبارت ديگري چه مباني براي توجیه اينکه عقد 

وكالت با اينکه عقد جايز است و با فوت و حجر منحل 

كم بر اساس آن مباني شود وجود دارد كه دستمي

پس از  و استمرار عقد وكالت در مواردي قائل به بقا

ي مباني یم. در اين مبحث به بررسفوت و حجر باش

وكالت پس از فوت و حجر و به عبارت  يامکان بقا

پردازيم كه نفوذ ديگر به بررسي اين موضوع مي

قرارداد وكالتي كه با فوت و حجر منحل شده است 

بر چه مبنايي قابل توجیه است؟ سؤالات مهمي در 

اينکه آيا  و آنشود اين خصوص به ذهن متبادر مي

حجر در حقوق ايران  وكالت پس از فوت و يمباني بقا

مباني و فرانسه واحد است؟ بنابراين در اين مبحث 

هاي نظام یانا برا بوكالت پس از فوت و حجر  يبقا

 . كنیمبررسي مي حقوقي ايران و فرانسه

 لاحرج  ةعد. قا5-2-1

 ةدين اسلام داراي خصوصیات و مشخصات برجست

عنوان اديان بهست كه آن را در میان ساير اني افراو

ترين كند يکي از برجستهدين برتر نمايان مي

مشخصات دين اسلام اين است كه در آن مردم را به 

آمیز مجبور انجام تکالیف دست و پا گیر و شاق و حرج

كند و در واقع ديني آسان و سهل را براي مردم نمي

جا كه تکلیفي  و هر خواهددر انجام تکالیف خود مي

تي و مشقت و مضیقه و تنگنا واقع شدن همراه با سخ

همراه شود آن تکلیف ملغي خواهد بود. منظور از 

حرج، حرج شخصي است نه نوعي لا ةحرج در قاعد

 1389؛ بجنوردي، 1،198، ج 1382)مکارم شیرازي، 

 (. 204، 1383، محمدي، 1، ج 212،

 ة: قاعدسندنويبرخي در اين خصوص چنین مي

كند حکام حکومت دارد و عنوان ميا ةلاحرج بر ادل
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ها بر آن تفاوتي میان لاحرج و نفي ضرر نیست هر دو

)میرزاي نائیني، ندهستاحکام حاكم  ةادل

(. با توجه به مطالبي كه عنوان شد براي 13۷6،216

لاحرج بايستي شرايط موجود و موانع  ةبه قاعداستناد 

ر مورد خاص قابل فقود باشد، تا بتوان قاعده را دم

چنین براي استناد به اين قاعده اعمال دانست. هم

نه قديم و اينکه از اول وجود  ؛حرج حادث باشد دباي

داشته باشد و در واقع متعهد با علم به آن بر علیه 

 (. 146، 13۷4)كشوري، ده باشدكرخود اقدام 

توان قاعده داده شد ميبا توضیحاتي كه درباره اين 

عنوان يکي از امکان استفاده از اين قاعده بهگفت 

وكالت پس از فوت و حجر وجود دارد.  يمباني بقا

فرض كنید زوجیني را كه اقدام به افتتاح حساب 

كنند. چنانچه مشترک به قصد برداشت طرفین مي

ند و به كناين زن و شوهر چنین حسابي را افتتاح 

ه باشند رداشت از حساب مشترک را داديکديگر حق ب

در صورت فوت شوهر سؤال مهمي كه به ذهن تبادر 

كند اين است كه آيا زن حق برداشت از اين مي

حساب مشترک را دارد؟ اگر به نص قانون يعني مواد 

شود كه اين وكالتنامه ق. م مشخص مي 954و  68۷

شود در صورتي كه مصلحت باطل است و منفسخ مي

زن جهت اداره  كند كه اينن خصوص ايجاب ميدر اي

امور خانواده و فرزندان حق برداشت را داشته باشد 

اي كه از لحاظ مالي بي بضاعت الخصوص خانوادهعلي

نوعي منبع مالي به غیر از اين  شود و بهمحسوب مي

منبع را فعلاً در اختیار نداشته باشد. بنابراين اگر قائل 

نفسخ است بايد تشريفات باشیم كه اين وكالت م

و وراثت را انجام دهند تا امکان برداشت از حصر 

وجود آيد و يقیناً چنین حساب از سوي ورثه به

اي در شود كه چنین خانوادهموضوعي باعث مي

 1388معرض تنگنا و دشواري قرار گیرد )كاشاني، 

،41 .) 

قابل ذكر است كه در نظام حقوقي فرانسه 

 ةهاي ويژاحي فرمز ملي با طرهاي پس انداصندوق

كه در آن قید شده است »چنانچه يکي از دارندگان 

اين حساب مشترک فوت نمايد اگر ورثه همگي 

حساب  ةكنندگواهي حصر وراثت را به صندوق صادر

 .انداز ارائه كنند اين وكالت پايان پذيرفته است«پس

ن آ ةبنابراين تا زمان صدور گواهي حصر وراثت و ارائ

 ؛به اعتبار خود باقي استانداز وكالت ه صندوق پسب

در مراحل بعدي گفته  .ه موكل فوت كرده باشداگرچ

انداز مشترک تا زماني كه در پس ةشده است دفترچ

حق برداشت از حساب مشترک را  استاختیار زن 

مگر هنگامي كه دفترچه از زن گرفته شود و به  ؛دارد

م نظام نیبیبراين ميم شود. بناانداز تسلیصندوق پس

گیري از چنین موضوعاتي حقوقي فرانسه جهت پیش

يعني قرار گرفتن خانواده در معرض حرج و دشواري 

آمره  دةانحلال عقد وكالت در اثر فوت را يک قاع

احوالات  ةنشناخته است كه لزوماً باعث شود در هم

 ةرادبلکه شرط خلاف و ا ؛دكنعقد وكالت را منفسخ 

وكالت دانسته است و  يبقا ضمني موكل را موجب

چنیني در جاي خود معتبر وكالت را در مواردي اين

 (. 41، 1388)كاشاني، باقي نگه داشته است

توان در رسد با توجه به اين مطالب ميبه نظر مي

مواردي براي رفع حرج به باقي ماندن وكالت پس از 

نظام حقوقي  رج درلاح ةفوت و حجر بر اساس قاعد

اطلاع از بي ةشدايران مشابه نفوذ اعمال وكیل عزل

عزل استناد جست و در اين خصوص نیز اعمال وكیل 

رفع حرج  رايب ده استكردر مواردي كه موكل فوت 

     برخي از  كهم. چنانرا در مواردي نافذ بدانی
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ند كه اعمال ادانان در مورد فوت موكل هم قائلحقوق

ده است نافذ فوت موكل آگاه نبووكیلي كه از 

چنین در فقه اهل (. هم238، 1399)پیرهادي، است

اند و سنت فوت و عزل را داراي حکم واحد دانسته

آگاهي وكیل از فوت و عزل را شرط دانسته يا اينکه 

در حقوق فرانسه نیز  گونه كههماندانند. بي اثر مي

لش اعما ،قبل از اينکه وكیل از فوت موكل آگاهي يابد

 (. 238، 1399ادي، )پیرهنافذ است

 قاعدة لاضرر . 5-2-2

مطابق نظر و ديدگاه مشهور فقهاي شیعه، مقصود از 

لاضرر نفي حکم ضرري است يعني در شريعت  ةقاعد

؛ ۷6، 1386)شهابي، اسلام حکم ضرري وجود ندارد

 1388؛ عبداللهي، 255 1388بهرامي احمدي، 

است بدين صورت  ضررلا ة(. بنابراين مفاد قاعد249،

كه در اسلام حکمي كه از آن ضرري ناشي شود وجود 

ندارد، خواه اين حکم وضعي باشد و خواه تکلیفي 

 (. 258، 1388)بهرامي احمدي، 

بن جندب گیري اين قاعده روايت سمرهمبناي شکل

ها ولي روايات ديگري نیز وجود دارد كه در آن ؛است

ست. « استناد شده ابه »لاضرر و لاضرار« و »نفي ضرر

لاضرر  ةگويد: »قاعددر اين خصوص شیخ انصاري مي

كند جواز ضرر زدن حکم شرعي است اثبات حکم مي

بنابراين ضرر  .نفي حکم ضرري، نفي شده ةكه با قاعد

گويد چنین در جاي ديگر ميهم .زدن حرام است

)لاضرر( نفي شده است تنها آنچه در اين روايت

احکامي است كه در دين  ةه همبلک ؛مجعولات نیست

خواه وجودي باشد خواه  ؛شوداسلام به آن عمل مي

طور كه براي چون در حکمت شارع همان .عدمي

)وجودي( واجب است، شارع نفي احکام ضرري

آيد تشريع احکامي كه از نبودشان ضرري پیش مي

لاضرر اثبات حکم نیز  ةبنابراين قاعد .كند

 (. 258، 1388دي، )بهرامي احم«نمايدمي

لاضرر ضرر  ةشده در قاعدمنظور از ضرر برداشته

زيرا  .؛بلکه مقصود ضرر شخصي است ؛نوعي نیست

ممکن است حکمي نسبت به شخصي ضرري باشد و 

چنین نسبت به شخصي ديگر ضرري نباشد. هم

زيرا احکام براي  ؛منظور از ضرر، ضرر واقعي است

ين حکمي كه نابراب .اندموضوعات واقعي وضع شده

خواه  ؛موجب ضرر براي شخصي باشد رفع خواهد شد

آن شخص علم به ضرر داشته باشد خواه نداشته 

 (. 263، 1388)عبداللهي، باشد

توان اين قاعده داده شد مي ةبا توضیحاتي كه دربار 

عنوان يکي از گفت امکان استفاده از اين قاعده هم به

فوت و حجر وجود دارد. از وكالت پس  يمباني بقا

قانون  33۷ ةشاهد مثال در اين خصوص مفاد ماد

دارد: »هرگاه ین دادرسي مدني است كه مقرر ميئآ

خواهي دارند قبل يکي از كساني كه حق تجديد نظر

مهلت تجديد نظر ورشکسته، محجور، يا  ياز انقضا

فوت شود مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حکم يا قرار در 

در مورد محجور به  سته به مدير تصفیه وکمورد ورش

 ةمقام يا نمايندقیم و در صورت فوت به وارث يا قائم

با دقت در مفاد اين ماده  .شود«قانوني وارث شروع مي

خواهي در خصوص بینیم كه مهلت تجديد نظرمي

فوت و حجر از تاريخ ابلاغ حکم به قیم و ورثه خواهد 

شده معلوم شخص فوت ةاگر در خصوص فوت ورث .بود

نباشند و در خصوص فوت و حجر هم محل اقامت 

د مشخصاً نورثه و قیم معلوم و مشخص نباش

شود كه قوانین له پديدار ميمشکلاتي در راه محکوم

مقررات هم براي آن تعیین و تکلیف نکرده است.  و

قابل ذكر است كه در اين خصوص انتشار آگهي در 
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رسد ه به نظر ميبیني شده است كمطبوعات پیش

مناسبي در تمامي موارد با توجه به شرايط  حلراه

حال اگر همین شخص متوفي و  .خاص اداري نباشد

د و اين وكیل در روند كار و محجور داراي وكیل باش

دادرسي اين افراد در ابتدا حضور داشته باشد با 

استمرار وكالت وكیل پس از فوت و حجر موكل 

ناسبي جهت حفظ حقوق ورثه سازي من زمینهتوامي

و محجور و موكل متوفي داشته باشد و همین وكیل 

)متوفي( و دلیل اينکه مورد اعتماد موكلتواند بهمي

چنان به سمت نمايندگي از محجور بوده است هم

بدون  ؛ورثه و شخص محجور به كار خود ادامه دهد

در كه  باشداينکه نیازي به ابلاغ حکم به ورثه يا قیم 

واقع اين اعلام چیزي جز اعلام فرضي دادنامه به ورثه 

تواند نسبت به حکم بنابراين وكیل مزبور مي .نیست

اهي خوشده به زيان و ضرر موكل خود پژوهشصادر

كه در اين خصوص حاصل را هاي احتمالي كند و ضرر

 (. 40، 1388)كاشاني، دكنبرطرف شود مي

 و قیاس  وحدت ملاک. 5-2-3

کي ديگراز مباني كه امکان بقاي وكالت پس از فوت ي 

د، تسري حکم كنتواند در ذهن متبادر و حجر را مي

در خصوص اطلاع وكیل از  ق. م 680ة موجود در ماد

عزل خود و قیاس حکم اين ماده و تسري آن به حکم 

وكالت پس از فوت است كه البته در خصوص آن 

ق. م مقرر  680 ةداست. مانظرات مختلفي ارائه شده 

دارد: »تمام اموري كه وكیل قبل رسیدن خبر مي

دهد، نسبت عزل به او در حدود وكالت خود انجام مي

در اين خصوص برخي چنین  .به موكل نافذ است«

تبادر و استدلال به اينکه بتوان با قیاس و »اند: شتهنو

وحدت ملاک حکم موجود در اين ماده را به بقاي 

فوت تسري دهیم، باطل است و صحیح پس از  وكالت

م استثنا ق. 680 ةنیست به چند دلیل، اولاً مفاد ماد

و در مورد انجام امور وكیل قبل از رسیدن خبر عزل 

اش اوست؛ ثانیاً پس از فوت موكل دارايي وي به ورثه

دادن فوت  اطلاع ةمنتقل خواهد شد و ورثه وظیف

 6۷8 ةماد 3 بند د؛ ثالثاًمورث خود را به وكیل او ندارن

طور مطلق موت ق. م كه ظاهراً از قواعد آمره است، به

و جنون وكیل و موكل را مطلقاً موجب ابطال وكالت 

ند كه وكالت با فوت كنبنابراين عنوان مي .دانندمي

بنابراين  .گردد نه با وصول خبر فوت اوابطال مي

را به  ق. م 680 ةقیاس و تسري حکم موجود در ماد

داند. برخي ديگر از كالت پس از فوت منتفي ميو

ند: براي حفظ نظم انويسندگان در اين خصوص قائل

گناهاني در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع از بي

شوند، معتقدند كه بايد كه با وكیل طرف معامله مي

اعمالي را كه وكیل پیش از علم به موت و جنون 

)كاتوزيان، «ستا نافذ دانموكل انجام داده است ر

(. برخي ديگر در اين خصوص استدلالات 213، 1364

از جمله اينکه عنوان  .ندكنديگري را مطرح مي

ر بده است كرموكلي كه وكیل خود را عزل  شودمي

خود را نسبت به عزل وكیل  ةاراد ،اعتمادياثر بي

موكلي كه تا آخر عمر به اين  ؛ اماده استكراعلام 

اين  داعتماد داشته است به طريق اولي بايل وكی

هنگامي . وكالت را در صورت فوت موكل معتبر بدانیم

         د نسبت به اوكنكه موكل وكیل را بركنار مي

كند و يا به هر دلیلي اعتمادي خود را اعلام ميبي

با اين  .راضي به دخالت وكیل در امور خود نیست

را لازم  یلم رسیدن خبر عزل وكق. 680 ةحال ماد

و حال آنکه هنگامي كه موكل فوت  است دانسته

وكالت داشته  ةكند تا آخرين لحظه اراده بر اداممي

مذكور در  ةتوان قاعدبنابراين به طريق اولي مي .است

و آگاه شدن وكیل از فوت موكل را براي  680 ةماد
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حفظ حقوق وكیل و اشخاص ثالث لازم 

بار دلیل  ةینزم(. در 266، 1394)كاشاني، دانست

اثبات ناآگاهي وكیل از فوت موكل دو نظر ابراز شده 

است. يکي اينکه ناآگاهي وكیل مفروض نیست و اين 

آگاهي خود را از فوت موكل وكیل است كه بايد نا

ولي نظر ديگر اين است كه حسن نیت  ؛اثبات كند

رغم فوت موكل اقدام مفروض است و اگر وكیل به

ي او از فوت موكل بوده آگاهنادلیل به باشد كرده

قانون مدني فرانسه به شخص ثالث  2009 ةاست. ماد

با حسن نیت، حق رجوع به ورثه موكل و نیز رجوع 

به شخص وكیل از جهت قرار دادي و يا از باب 

دلیل فريب دادن شخص مسئولیت مدني وكیل به

 ثالث را داده است. 

ن او موافقن ارسد با توجه به نظر منتقدبه نظر مي 

ق. م به بقاي وكالت پس از  680 ةتسري حکم ماد

پذير باشد و قائل بر اين مطلب فوت اين امر امکان

د تا زماني كه خبر فوت كنباشیم كه اگر موكل فوت 

دهد نافذ باشد به او نرسیده باشد اعمالي كه انجام مي

ذيرش قیاس پ :زيرو وكالت را باقي بدانیم به دلايل 

به حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ  منجر مذكور

در خصوص حفظ حقوق  .دشوها مياعتبار قرارداد

ست كه موكل وكیلي را ا اشخاص ثالث فرض بر اين

 .انجام يکي از امورات حقوقي خود برگزيده است براي

موكل با توجه به اينکه يکي از اصحاب دعوا شمرده 

 ةد، بر پايكنخواهد شد، پس از صدور حکم فوت مي

م مهلت تجديد نظرخواهي از تاريخ د.آ.ق. 33۷ ةدما

حال فرض كنید  .او خواهد بود ةابلاغ حکم به ورث

گونه ن در اين بخش ورثه هیچامطابق نظر منتقد

اعلام فوت مورث به وكیل نداشته  بارةاي دروظیفه

گونه ارتباطي با وكیل باشند و در كل اينکه هیچ

 6۷8 ةماد 3بند  ابقنداشته باشند و قائل شويم مط

حال  .دشوم وكالت مطلقاً با فوت و جنون باطل ميق.

اگر ورثه شخص متوفي معلوم نباشند يا محل اقامت 

له مشکلي پیش آنان مشخص نباشد در راه محکوم

خواهد آمد كه قانون در خصوص آن تعیین تکلیف 

   و مسکوت است انتشار در آگهي هم است ده کرن

است كه بقاي وكالت پس اينج .حل مناسبي نیستراه

ساز حفظ حقوق اشخاص ثالث تواند زمینهاز فوت مي

زيرا وكیل از مراحل نخستین در  ؛از جمله ورثه باشد

روند دادرسي بوده است و همین وكیل كه مورد 

چنان در سمت خود اعتماد موكل بوده است، هم

آنکه نیاز به ابلاغ حکم به ورثه و مانده است، بيباقي

آگهي در مطبوعات براي ابلاغ حکم به ورثه  تشاريا ان

باشد كه چیزي جزء اعلام فرضي دادنامه به ورثه 

تواند در صورت نیست، بنابراين وكیل مزبور مي

 ها در مواردي باشد. ارتباط با ورثه حافظ حقوق آن

ها بر پايه مورد ديگر اينکه اصل مصونیت قرارداد

د امکان تا حمصلحت عمومي جامعه استوار است و 

 ها را از فروپاشي و تزلزل نجات داد. بايد قرارداد

 ةمورد آخر در پذيرش قیاس مذكور استناد به ماد

كه مقرر داشته است:  استقانون اساسي  16۷

ند كه مطابق قوانین مدونه حکم قضیه ا»قضات مکلف

توانند به بهانه سکوت يا نقص را صادر نمايند... و نمي

ض قوانین مدونه از رسیدگي به دعوا تعاريا اجمال يا 

و صدور حکم امتناع ورزند« در كنار اين ماده از قانون 

 1318م سابق سال د.اساسي مراجعه به قانون آ.

« كه در آن عنوان شده بود كه اگر قانون 3 ةماد»

ند و كنبه روح قانون مراجعه  دساكت باشد قضات باي

ن منبع ارزشمندي قانوروح قانون همانند متن و نص 

توانند در بنابراين قضات مي .براي تفسیر قانون است
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اين خصوص با استناد به روح قانون و استنباط از آن 

ساز حفظ حقوق اشخاص ثالث و در پي تحقق زمینه

هاي عدالت باشند، كما اينکه در بسیاري از كشور

غربي هم در مواردي كه قانون ساكت است به روح 

جسته و قانون را در اختیار قاضي  تنادقانون اس

 اند. دانسته

ق. م فرانسه نافذ بودن  2008 ةبا نگاه اجمالي به ماد

بیني شده فوت نیز پیش بارةدر صراحتبهاقدام وكیل 

دن شرط ضمني و شرط كر كه لحاظ چناناست و هم

اند و صريح بر بقاي وكالت پس از فوت را پذيرفته

در  .اندي وصف آمره ندانستهداراقوانین مخالف را 

 6۷8 ةماد 3ن بند اتوان در جواب منتقداينجا نیز مي

و قیاس مذكور و  ستم را داراي وصف آمره ندانق.

م در خصوص عزل را به ق. 680 ةتسري حکم ماد

ساز حفظ حقوق اشخاص و فوت تسري داد و زمینه

كه  ها بود. بنابراين با توضیحاتياصل مصونیت قرارداد

توان با قیاس فوت به ارائه شد در حقوق ايران نیز مي

اي را كه وكیل پیش از رسیدن خبر فوت عزل معامله

 او انجام داده است را نافذ و معتبر دانست. 

بقاي وکالت پس از فوت و حجر در نظام  . 5-3

 حقوقی فرانسه

 ةقضايي و حقوقي ايران كه در زمین ةخلاف رويبر

ز فوت و حجر قانون مدني پس اوضعیت عقد وكالت 

قضايي منظمي وجود ندارد در  ةمسکوت است و روي

قضايي منظمي در  ةنظام حقوقي كشور فرانسه روي

قضايي در كشور فرانسه  ةاين خصوص وجود دارد. روي

در ابتدا وكالت وكیل را در صورت وجود شرط صريح 

شده  و شرط ضمني كه مابین طرفین عقد منعقد

پذيرد و ميموكل مورد تأيید است  سوي است و از

عقد وكالت پس از فوت موكل با وجود  يحکم به بقا

 دهد و اين شرط را برخلاف قواعدچنین شرطي مي

از موجبات اختلال نظم عمومي  وآمره 

 (. 1، 1388د)كاشاني، داننمي

موكل  ةدر موردي كه شرط صريح وجود دارد اراد

ود و در مورد شرط ضمني نیز بايد نشان شاجرا مي

لحاظ شخص موكل داده نشده داده شود كه وكالت به

شود كه موكل اين برداشت حاصل مي ؛ ولياست

خواسته است كه عقد وكالت پس از فوت او پا برجا مي

بماند. از اين نمونه دانسته شده است وكالت پدري 

ند، اس آن فرزكه به فرزند خود داده است كه بر اس

وكیل پدرش شده است كه مبلغ پول مشخصي را به 

نامه وكالت ياگر پدر پس از امضاد. كنبانک واريز 

ست ا شود ايند سؤال مهمي كه مطرح ميكرفوت 

كه آيا اين وكالت معتبر است و فرزند »وكیل« 

د؟ گفته شده است كنتواند پول را به بانک واريز مي

دارد كه در هر حال  وكالت اقتضاموضوع اين چون 

ضمني موكل »پدر« بر اين بوده  ةانجام شود و اراد

است كه در هر حال اين امر انجام شود و پول به بانک 

واريز شود خواه زنده باشد و خواه زنده نباشد و اگر 

د اين وكالت و كنفرزند اين پول را پس از فوت واريز 

هاي بنابراين دادگاه شود.خته مياين واريز معتبر شنا

اند كه يک فرانسه در اين خصوص اظهار نظر كرده

وكیل دادگستري به رغم فوت موكل خود داراي 

نام موكل موجبات ابلاغ اختیار است كه به

زيرا  ؛هايي را كه به سود موكل است انجام دهددادنامه

هنگامي كه موكل خواسته است وكیل با مراقبت خود 

ان به نتیجه برساند ضرورتاً به او نیز را تا پاي پرونده

وكالت داد است كه تا نتیجه گرفتن از پرونده كار را 

 ادامه دهد. 
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شاهد مثالي ديگر در اين زمینه بدين صورت است: 

دهد سهامي را از شخصي به يک بانک وكالت مي

سوي او خريداري و آن را در پرونده شخص ثالثي 

اين سهام و پیش  پس از خريدبگذارد. فوت موكل كه 

داده موجب  از تسلیم سهام به شخص ثالث روي (

 deپايان يافتن وكالت بانک شمرده نشده است )

Juglar، 1980 ،1424 .) 

در خصوص اقدامات وكیل نا آگاه از فوت موكل نیز 

دارد: اگر وكیل از ق. م فرانسه مقرر مي 2008 ةماد

تي كه اساس عقد وكالفوت موكل ناآگاه باشد و بر 

ها منعقد شده شده است اقداماتي را قبلاً ما بین آن

پس از فوت موكل انجام دهد اقدامات او نافذ و صحیح 

ق. م  2009 ةماد ةچنین بر پايشوند همشمرده مي

فرانسه نیز وكیلي كه با اطلاع از فوت موكل با شخص 

ثالثي كه داراي حسن نیت بوده است وارد معامله 

موكل و  ةلث حق رجوع به ورثشود به شخص ثا

شخص وكیل را از جهت قرار داد و مسئولیت مدني 

دلیل فريب دادن شخص ثالث را داده است. وكیل به

با اين توضیحات اگر حتي وكیل از فوت موكل آگاه 

ولي شخص ثالث از فوت موكل ناآگاه باشد  ؛بوده باشد

ب وكالت از با و با وكیل وارد معامله شده باشد چنین

و  است وكالت ظاهري در حقوق فرانسه پذيرفته شده

اقدامات وكیل و تعهداتي كه او از سوي موكل انجام 

بنابراين اعمال  .داده است معتبر شناخته شده است

وكیل را شامل آنچه كه در دادرسي انجام داده است 

اي كه وكیل پس از فوت موكل مانند تأمین خواسته

نین اعمال چته است و همگذاش به مورد اجرا

ملک موكل پس از فوت  ةقراردادي وكیل نظیر اجار

)كاشاني، او و در ناآگاهي را معتبر شناخته است

1394 ،263 .) 

مصلحت و حفظ  ةدر حقوق فرانسه نیز بر مبناي قاعد

 1991 ةمنفعت و صیانت از موكل در بند دوم از ماد

فوت چنین مقرر شده است: وكیل موظف است با 

هاي نیمه تمامي را كه انجام داده است كار موكل خود

ها موجب به سرانجام برساند و اگر انجام ندادن اين كار

حفظ  ةاو شود بر پاي ةضرر و زيان موكل و ترك

ست كه وكیل ا مصلحت و منفعت موكل نیازمند آن

تمام را به پايان برساند و در اينجا نیز هاي نیمهآن كار

شت كه در حقوق فرانسه برداشت را داتوان اين مي

نیز مشابه حقوق مصر عقد وكالت را به مجرد فوت 

بلکه با حصول شرايطي از  ؛دانندپذير نميموكل پايان

جمله در نظر گرفتن مصلحت طرفین اقدام به انحلال 

گفته شد  تر نیزپیش .شوديا عدم انحلال گرفته مي

بر مبني كه اگر شرطي صريح يا ضمني از سوي موكل

داد و چنین  وكالت پس از فوت باشد وكالت بقا ةمادا

شرطي در قانون فرانسه پذيرفته شده است و برخلاف 

بنابراين در اين  .قواعد آمره نیز شناخته نشده است

 پذيرد. صورت هم وكالت به مجرد فوت پايان نمي

تا اينجا مطالبي كه گفته شد در خصوص فوت موكل 

حقوق فرانسه د در كنفوت بود حال اگر وكیل 

 2010 ةوضعیت عقد وكالت چگونه خواهد شد؟ ماد

در اينجا  :داردم فرانسه در اين خصوص مقرر ميق.

بلکه  ؛پذيردهم وكالت به مجرد فوت وكیل پايان نمي

وكیل را موظف كرده است كه اولاً در  ةقانون ورث

 اًدوم كنند؛صورت فوت وكیل موكل را از آن آگاه 

ماتي كه وكیل انجام خواهد داد هر گونه اقدا برخلاف

اقدامي كه موجبات حفظ حقوق و منفعت و مصلحت 

كند انجام دهند. در اين خصوص موكل را فراهم مي

وكیل در جهت  ةگفته شده است اين اقدامات ورث

حفظ منافع موكل پس از فوت وكیل در صورتي است 
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رثه آگاه باشند ولي وكه ورثه از وكالت و آدرس موكل 

وظیفه ندارند كه وكالت را به صورت كامل انجام دهند 

بلکه بايد تنها اموراتي فوري كه براي حفظ منافع 

 ( 264، 1394)كاشاني، موكل لازم است انجام دهند

آور بودن اي از مؤلفان بر الزامدر حقوق فرانسه پاره

 وكالت آنجا كه با موكل شرط شده است يشرط و بقا

د مورد پذيرش قرار گرفته است. کننكه وكیل را عزل 

بنابراين هنگامي كه موكل وكیل را با وجود چنین 

اي از اي غیر موجه عزل كند پارهگونهشرطي به

اند كه ضمانت اجراي دانان اظهار نظر كردهحقوق

تخلف موكل اين است كه بايد عزل را بي اثر دانست 

كه بماند و هر عملي چنان برقرار و وكالت وكیل هم

هد داراي اعتبار وكیل در راستاي اين وكالت انجام مي

بوده و نسبت به موكل قابل استناد باشد. به نظر اين 

چنان باقي و اعمال وكیل مؤلفان اينکه وكالت هم

تواند معتبر دانسته شود بهترين روشي است كه مي

براي ترمیم خسارات ناشي از عزل غیر موجه وكالت 

رفته شود وي موكل در نظر گاز س

(Jurissclasseur civilt، 2001 ،54 .) 

گويد: »هنگامي كه مؤلف ديگري در اين زمینه مي

گوي اين اراده است شرط بركنار نکردن وكیل پاسخ

كه يک اختیار انحصاري به وكیل داده شود كه بتواند 

اي را در جهت منافع خود )معامله( ويژهعمل حقوقي

« اثر استل بيصورت عزل وكی اين رانجام دهد، د

(Jean stoufflet، 1993 ،4۷۷-484 .) 

در تحلیل حقوقي وكالت با شرط عزل نکردن وكیل 

خواه اين  ؛نفع در وكالت استهنگامي كه وكیل ذي

شرط در عقد لازم و يا در خود عقد وكالت درج شده 

دلیل منافع وكیل و يا آنکه طبیعت وكالت بهباشد 

توان باشد مي ناپذير بودن آن را داشتهاقتضاي فسخ

آور موكل پیوند گفت اين وكالت با تعهدات الزام

و موكل حق بركنار كردن وكیل را ندارد است خورده 

فصل اختلافات طرفین بايد تعهدات وو براي حل

متقابل ناشي از آن قرار دادي كه اين سند وكالت آن 

قرار گیري دادگاه را پوشش داده است مبناي تصمیم

 گیرند. 

م فرانسه ضمن اينکه از حجر ق. 2003 ةدر ذيل ماد

موكل و وكیل و آثار آن بر عقد وكالت سخن گفته 

شده است، ورشکستگي وكیل و موكل را بر خلاف 

 682 ةنظام حقوقي ايران كه مؤلفان حقوقي ذيل ماد

اند در م آن كشور از عوامل انحلال وكالت شمردهق.

وكالت شکستگي موجب انحلال عقد حقوق فرانسه ور

قضايي اين كشور  ةروي ؛ وليشمرده نشده است

 ین تنظیم قضايي اموال بدهکارئپذيرفته است كه آ

le reglement judiciaire اموال  ةو تصفی

كه در پي  la liquidation des biensبدهکار 

ده است شدر اين كشور برقرار  196۷قانون ژوئیه 

وكیل ن وكالت در مورد موكل و موجب پايان يافت

است. البته قانون تجارت فرانسه نیز در راستاي 

كاهش آثار حجر به علت ورشکستگي مقرر داشته 

اي از تواند در خصوص پارهاست كه مدير تصفیه مي

هاي شخص ورشکسته از جمله عقد وكالت قرارداد

تصمیم بگیرد و تشخیص دهد كه با وجود 

یدا كند و منحل ورشکستگي عقد ادامه پ

 (. 268، 1394اشاني، )كدشون

  . نتیجه6

هاي امروز جامعه و روابط خصوصي با توجه به واقعیت

رو به رشد امورات مالي و  ةلئمسافراد در معاملات و 

رسد كه بايد نگرش خود اقتصادي تجاري به نظر مي

فوت  دلیلهرا در خصوص بطلان مطلق عقد وكلت ب



                                              .                                                                 1400تابستان  ،دوم ة، شمارسال سوممطالعات فقه اقتصادي،  ةفصلنام /166

را برگزينیم كه و مبنايي هیم تغییر د ینفطرو حجر 

ها، موجبات ضمن رعايت مصلحت طرفین و وراث آن

مصون ماندن عقود را از انحلال و از هم پاشیدگي 

بازنگري در حکم فقها  زمینةچنین در هم .دكنفراهم 

گیري از پیش برايم مدني ايران ق. 954 ةو ماد

كه در اين قضايي  ةاختلافات و مشکلات عديد

ايران پديد آمده است  خصوص در محاكم قضايي

با توجه به مطالبي كه بیان شد دست به تغییر بزنیم. 

 .دشوحاصل مي زيره نتايج ئلدر خصوص اين مس

لاضرر،  ةلاحرج، قاعد ة) قاعداي نظیربر مبناي مباني 

وحدت در ملاک و قیاس، وكیل در حیات و وصي در 

 وكالت پس از فوت و حجر در ير بقاممات( تبلو

آنجايي كه پاي مصلحت و ضرر و  خصوصبهمواردي 

ها در میان است وجود زيان طرفین و بازماندگان آن

بیان قانوني  يهايمثالدارد كه در اين خصوص 

 . كرديم

ختیار در تصرف است به مأذون ا ،که، اذن اعطااين

دهنده كند، پس اذنبدون اينکه سلب اختیار از 

تواند از طرف مقابل ت بخواهد ميدهنده هر وقاذن

خود سلب اختیار كند و سلب اختیار در واقع همان 

 فسخ عقد جايز است. 

استمرار اهلیت در عقود اذني پس از پايان  کهاين 

و همان اهلیت است يافتن عقد، ضرورتي نداشته 

زيرا  ؛()نظیر عقود غیر اذنيكندالعقد كفايت ميحین

بنابراين  .قلي و عقلي استاهلیت فاقد دلیل ن ةادام

د، حتي شودهنده فوت كند يا محجور اگر اذن

استمرار و سلب اختیار از مأذون به وارث و يا ولي قیم 

توانند در صورت ها ميرسد و آندهنده مياذن

 جاي او اعمال حق كنند. مصلحت به

عقود جائز  ياي كه براي بقاتحلیلات و مبانيدر پايان 

امکان  ،: اولاًشودبیان مي دشعقد وكالت ذكر  از جمله

در مواردي  خصوصبهوكالت پس از فوت و حجر  يبقا

داشته  ها اقتضاكه مصلحت طرفین و بازماندگان آن

انحلال عقود جايز همیشه با  ،اًدوم .باشد وجود دارد

فوت و ة واسطنه به ؛سلب اختیار از مأذون خواهد بود

ورت مطلق صهتوان بچنین نميهم. دهندهحجر اذن

عقود جايز را منوط به استمرار اذن و نیابت مأذون 

اي كه با پايان يافتن اذن عقد هم گونهبه ؛دانست

برخي از عقود برشمرده شد كه با پايان  .پايان پذيرد

ده شتنها منفسخ ناذن ناشي از فوت و حجر طرفین نه

عقد هبه  دند نظیركراستمرار پیدا بلکه دوام و ست؛ ا

بايد در اين خصوص، اصلاح و تغییر  ؛ وليو وصیت

هاي اساسي امروز مربوط به م را كه نیازق. 954 ةماد

هاي تجاري و معاملاتي و حقوقي افراد جامعه مراوده

  است را خواستار شد. 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوين نويسندگان به همة

 اند. ژوهش حاضر مشاركت داشتهپ

 نافع. تضاد م8

 گونه تضاد منافعي وجود ندارد. در اين پژوهش هیچ
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 Background and Aims: One of the important conditions in 

concluding contracts is having the necessary qualifications and 

being alive for the parties to the contracts. The purpose of the 

present research is to investigate whether there is a possibility of 

survival of the power of attorney after death in the assumption of 

real estate transactions and sales.  

Materials and Methods: This research is of a theoretical type, the 

research method is descriptive and analytical, and the method of 

collecting information is library-based, and it was done by referring 

to documents, books and articles.  

Ethical Considerations: In all stages of writing the current 

research, the originality of the text, honesty and trustworthiness 
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Findings: The study conducted in Iranian jurisprudence and law 

shows that the power of attorney contract is annulled when a single 

person dies, but the civil law is silent on the possibility of the power 

of attorney surviving.  

Conclusion: There is a possibility of survival of power of attorney 

contract after death and death in some cases, especially the 

discussion of real estate transactions and sales. Based on this, it 

seems that the termination of the attorney's contract in the sale of 

real estate should be limited to specific cases, such as removal of 

the attorney's authority due to dismissal or resignation, not death. 
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